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روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي باستان و ميانه *
حسن رضائيِ باغ بيدي

زبان هاي ايراني و هندي باستان و ميانه واژه هاي مشترک فراواني دارنـد کـه بـه پـيشينه
مشترک آنها باز مي گردد٬ اما٬ واژه هايي را نيز مي توان يافت که از يکي بـه ديگـري راه
gaot¡ma- يافته اند. يکي از کهن ترين واژه هاي دخيل سـنسکريت در اوسـتا نـام خـاص
است. در بند شانزدهم فروردين يشت ٬ از زايش مردي سخن به ميان آمـده کـه خـواهـد
gotama- توانست «از مناظره با گوتمه پيروز به در آيد». اين نام٬ در ريگ ودا ٬ به صورت
¤r) بزرگ هند باستان و سراينده سرودهاي ٧٤ تا s¤ i-) آمده است. او يکي از هفت عارف

1) Monier-Williams, p. 364.

٩٣ از کتاب نخستِ ريگ ودا بوده است١ . بوداي معروف نيز از خاندان گوتمه نامي بوده
-gautama داشته است. شايد گوتمه مذکور در فروردين يشت را بتوان و٬ از اين رو٬ لقب
همان بودا دانست؛ زيرا آيين بودا٬ از ديرباز٬ در استان هاي شرقي ايران شناخته شده بود

٢ـ)ــنيزÄ سرکاراتي٬ «طرحي...»٬ ص٣٠٣-٣٠٤.

و از رقيبان دين زردشتي به شمار مي آمد٢ .
hapta «هفت رود» نيز مي توان h¡ndu- تأثير زبان سنسکريت را در ترکيب اوستاييِ
مشاهده کرد. در بند هجدهم از فرگرد نخست ونديداد «هفت رود» پانزدهمين سرزميني
sapta خوانده شده که اهوره مزدا آفريده است. همين ترکيب در سنسکريت به صورت
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(Indra) نسـبت داده ٬ در سرود ٣٢ از کتاب نخست ريگ ودا ٬ به جريان انداختن هفت رود به ايندره ٣ـ)ــمثلاً
Max) هفت رود را چنين برـشمرده است: رود سند٬ رود سَرَسوَتي و پنج شعبه Müller) شده است. ماـکس مولر

,Griffith ـ. p. 21, n. 12 Äرود پنجاب. نيز

-hindu* راـــ ¤sindhavah آمده و در ريگ ودا هم سابقه دارد٣ . برخي واژه ايراني باستان

-h¡ndu ـ٬ و در کتيبه هاي فارسي باستان به صورت -hindu و ـکه در اوستا به صورت هاي

-hindu نام يکي از استان هاي شرقي شاهنشاهي هخامنشي بوده است. ٤ـ)ــ

h در s بـه -sindhu هندي باستان مي دانند که قـاعده ابـدال -hindu آمده٤ـــ دخيل از

5) Kent, p. 41. 6) Thieme, p. 447.

زبان هاي ايراني در آن اِعمال شده است٥ ؛ اما٬ چنان که تـيمه بـه درسـتي نشـان داده٦ ٬
-sindhu* هندوايراني -sindhu هندي باستان را بايد بازمانده -hindu* ايراني باستان و

دانست که هم ريشه هايي نيز در ديگر زبان هاي هندواروپايي دارد.
تماس ميان زبان هاي ايراني باستان و هندي باستان٬ در واقع٬ از زماني شدت يافت که
سپاهيان کورش هخامنشي (شاهنشاهي: ٥٥٠-٥٢٩ـق م) از بلخ و ارتفاعات هـندوکش
ـگذر کردند و٬ از راه دره کابل٬ به سـرزمين هـند گـام نـهادند. در نـتيجه ايـن بـرخـورد٬
واژه هايي ايراني٬ از طريق فارسي باستان٬ به زبان سنسکريت راه يافت و٬ در چند مورد٬
ـگرته برداري هايي نيز صورت گرفت. براي نمونه٬ مي توان به واژه هاي سنسکريت زيـر

اشاره کرد:
¦asa.ba ـ٬ از ايـرانـي بـاستان ra- ¨as «ســوار»٬ بــه قـياس بـا فـارسي بـاستان va.va¦ ra-

¦aspa.ba* ـ٬ در اصل به معني «اسب بر»؛ ra-

dipâ¦ - ¦dipâ* ـ٬ در اصل به معني «ـکتيبه بر»٬ از .bara- -divira «دبير»٬ از فارسي باستان

-dup سومري است؛ tuppi ايلامي و آن نيز برگرفته از «ـکتيبه» که خود دخيل از
¦dipâ* ـ؛ .bara.pati- -divira.pati «دبير بد٬ رئيس دبيران»٬ از فارسي باستان

§kars ـ؛ a- ¤kars «يکي از واحدهاي وزن»٬ از فارسي باستان a-

-xaoδa ـ؛ ¦xauda ـ٬ قس اوستايي - -khola «خود٬ کلاهخود»٬ از فارسي باستان

¦dipâ «ـکتيبه» که٬ چنان که گفته شد٬ - ¦lipâ «ـکتيبه٬ نوشته٬ خط»٬ از فارسي باستان § -

-dup سومري است؛ tuppi ايلامي و آن نيز برگرفته از دخيل از
¦pari.da* ـ٬ قس فارسي پالان ؛ na- ¦parya «زين»٬ از ايراني باستان n¤ a-
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¦vara.pa* ـ٬ در اصل به مـعني na- ¦va «زرهِ محافظِ سينه»٬ از فارسي باستان ra.ba¦ n¤ a-

7) See also: Burrow, pp. 388-389.

«سينه بان»٧ .
ورود واژه هــاي ايـرانـي بـه زبـان هاي هـندي٬ حـتي پس از فـروپاشي شـاهنشاهي
هخامنشي (٣٣٠ـق م) و در زمان رواج زبان هاي ايراني ميانه و هندي ميانه٬ هم چنان ادامه
داشت. براي نمونه٬ مي توان به برخي از واژه هاي دخـيل ايـرانـي در کـتيبه هاي آشـوکا
(پــادشاهي: حــدود ٢٦٩-٢٣٢ـق م)٬ بـه خصوص در صـخره نبشته هاي شـاهبازگرهي
¦Ma) اشاره کرد که به زبان گاندهاري٬ از زبان هاي هندي nsehra¦ ) ¦Sha) و مانسهرا hba¦ zgar¤ hâ¦ )

Bailey ٨ـ)ــگاندهاري زبان رايج در گاندهاره٬ استاني در محدوده پيشاور کنوني٬ بوده است. درباره اين زبان نک:
,1943 ـ. pp. 764-797

¤Kharos) است. در اين صخره نبشته ها٬ واژه t¤ hâ¦ -) ميانه شمال غربي٨ ٬ و به خط خروشتي

¤dham «متن قانون٬ نص قانون»٬ نامي که آشوکا بر فرمان هايش نهاده است. malipi ٩ـ)ــبراي مثال در ترکيب

l در d به بدال اِ lipi «نوشته٬ متن» آمده است٩. dipi و ¦dipâ به صورت هاي - اير اني شده
-likh «نوشتن» بوده است. در اين -lip «اندودن» و اين واژه تحت تأثير ريشه هاي هندي
§nipis «نوشتن» استفاده - -likh ـ٬ از معادل ايراني آن متون٬ حتي گاه٬ به جاي ريشه هندي

10) See also: Emmerick 1983, p. 950; Fussman, p. 780.

شده است١٠ .
(Kroraina) ــــ که واژه هاي دخيل ايراني را٬ حتي چند قرن بعد٬ در کتيبه هاي کروراينه
به قرن سوم ميلادي تعلق دارد و به خط خروشتي نوشته شدهـــ نيز مي توان يافت. برخي

از اين واژه ها عبارت اند از:
aspast ـ٬ فارسي نو اسپست ٬ در اصل به ¨as «اسپست٬ شبدر»٬ قس فارسي ميانه pista-

*asti- -aspa* «اسب» و مـعني «خـوراـک اسب»٬ از تـرکيب واژه هـاي ايـرانـي بـاستان
-ad* «خوردن»)؛ «خوراـک» (از ريشه

§naxc ـ٬ فارسي ميانه â¦ r ¦nac «نخجير٬ شکار»٬ قس فارسي ميانه زردشتي و پارتي ira-

§naxu.sc* «شکارِ نخست٬ r¤ ya- §nγs ـ٬ احتمالًا از ايراني باستان yrـ٬ سغدي nahc§ ihr مانوي

¦nas̈câ «نخجيربد٬ رئيس شکارگاه» هم به کار رفته ra.pati- ١١ـ)ــدر کتيبه اي هندي از حدود سال ٥٠٠ ميلادي واژه
§naxu.sc* باز مي گردد. r¤ ya.pati- است که به صورت ايراني باستان

شکارِ برتر»١١ ؛



نامه فرهنگستان ٥ /٤
٦٨ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

12) See also: Bailey 1958, p. 135. 13) See also: Sims-Williams 1989, pp. 345, 348.

¦pru ـ١٢ . va- -pirova «دژ»٬ قس ختني

مهم ترين دليل ورود واژه هاي هندي به زبان هاي ايراني نفوذ آيين بودا در سرزمين هاي
واقع در شمال غرب هند و گسترش آن در ميان اقوام ايراني تبار بود. از جمله کساني که در
ترويج آيين بودا در مـيان ايـرانـيان نـقش بـه سزايـي داشت کـانيشکا٬ پـادشاه کـوشاني
(پادشاهي: حدود ٧٨-١٠٠م)٬ بود. در زمـان حکـومت کـانيشکا٬ آيـين بـودا سـراسـر
افغانستان را فرا گرفت و٬ با گذر از مرزهاي جيحون٬ در سرزمين سغد نيز پيرواني يافت.
برخي از کهن ترين واژه هاي هندي که بر سکه هاي کانيشکا و جانشينش هوويشکاـــ به

زبان بلخي و به خط يونانيـــ ديده مي شود نام هاي خاص بودايي است؛ مانندِ
-buddha ـ؛ boddo «بودا»٬ از سنسکريت bodo ـ٬ boudo ـ٬

¦maha ـ؛ sena- ¦maase «مهاسنه»٬ از سنسکريت no

¨s ـ. a¦ kyamuni- sakamano «شاـکيموني»٬ از سنسکريت

در آثار متأخر زبان بلخي٬ که به خطوط يوناني و مانوي در آسياي مرکزي يافت شده٬
نيز واژه هاي هندي زير ديده مي شود:

¦mu ـ؛ la- lـmww «ريشه»٬ از سنسکريت بهـخطــمانوي:ـ
-naraka ـ؛ -naraha ـ٬ از سنسکريت £nrh «دوزخ»٬ از پراـکريت

¤pun ـ؛ ya-نيکوکاري»٬ از سنسکريت» pwwn

¤raks «راـکشَ سه٬ as-و ra¦ ks¤ asa-از سنسکريت §raks «ر اـکشسه ها»٬ azano بهـخطـيوناني:
رَـکشَس (=ـديو)»١٣ .

ايرانيانِ سغدي زبان٬ نه تنها به دليل گرايش به آيين بودا بلکه به دليـل آن کـه شـغل
بسياري از آنان تجارت بود و بـه مـناطق دور و نـزديک سـفر مـي کردند٬ واژه هـايي از
زبان هاي هندي برگرفته بودند. در قديم ترين آثار مکتوب سغدي کـه کـاغذنوشته هايي
معروف به نامه هاي باستاني سغدي است و در ويرانه هاي يکي از برج هاي ديده باني ديوار

١٤ـ)ــزمان نگارش اين نامه ها در فاصله نيمه دوم قرن دوم و نيمه نخست قرن چهارم ميلادي بوده است (قريب٬
صـپانزده).

بزرگ چين يافت شده١٤ ٬ بازرگانان و مهاجران سغدي تبار ساـکن در شهرهاي مرزي چين
واژه هايي هندي را براي برخي از مفاهيم تجاري به کار برده اند؛ مانندِ
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-lekhya ـ؛ δykh «نامه»٬ از سنسکريت

¦mu ـ؛ lya-بها٬ ارزش»٬ از سنسکريت» mwδy

15) Sims-Williams 1987, p. 8.

¦sa ـ١٥ . rtha- s'rth «ـکاروان»٬ از سنسکريت

برخي ديگر از واژه هاي دخيل هندي در متون سغدي عبارت اند از:
¦a ـ؛ ka¦ s¨ a- k'c'' «فضا٬ جو»٬ از سنسکريت

١٦ـ)ــهمين واژه سغدي به صورت «بُ ت» به فارسي دري وارد شده و به هر تمثالي که مورد پرستش واقع شود
اطلاق شده است.

-buddha ـ؛ ,bwt «بودا»١٦ ٬ از سنسکريت pwt

١٧ـ)ــاين واژه سغدي به صورت «فرخار» به فارسي دري نيز وارد شده است. به علاوه٬ واژه «بهار» فارسي بـه
¦viha گرفته شده است. ra- معني «بتخانه» و نيز «نوبهار» که نام معبدي بودايي در بلخ بوده از واژه سنسکريت

¦viha ـ؛ ra- ,βrγ'r «معبد بودايي»١٧ ٬ از سنسکريت frγ'r

-loka ـ؛ 'δwk «دنيا٬ جهان»٬ از سنسکريت

¦karpu ـ؛ ra- kpwr «ـکافور»٬ از سنسکريت

¦na «مار»؛ ga- n'k «اژدها»٬ از سنسکريت

-ratna ـ؛ rtn «جواهر٬ گوهر»٬ از سنسکريت

-samudra ـ؛ ,smwtr «دريا٬ اقيانوس»٬ از سنسکريت swmdr

¨s ـ؛ arkara¦ - §s «شکَ ر»٬ از سنسکريت kkry

¨s ـ؛ raman¤ a- ¤s ـ٬ از سنسکريت aman¤ a- §s «شمن٬ راهب بودايي»٬ قس گاندهاري mn

¦vâ ـ. n¤ a¦ - 'wyn «عود٬ چنگ»٬ از سنسکريت

رابطه سغديان بـودايـي مذهب بـا مـتون سـنسکريت بـه انـدازه اي بـود کـه نـياز بـه
واژه نامه هاي دوزبانه را دريافته و واژه نامه هايي نيز فراهم آورده بودند. در برخي از اين
واژه نامه ها٬ واژه هاي دخيل سنسکريت در سغدي را مـي توان يـافت. بـراي نـمونه٬ در
¦bra) بر جاي hmâ¦ -) قطعه اي کوتاه که از واژه نامه اي سنسکريتـ سغدي به خط براهمي
¬an آمده که ca¦ m¤ ¬an «توتيا٬ سرمه»٬ واژه سغدي jana- مانده٬ در برابر واژه سنسکريت

18) See: Maute and Sims-Williams, pp. 493-494.

بدون شک دخيل از سنسکريت است١٨ .
يکي ديگر از سرزمين هاي ايراني زبان که از حدود سال ٧٠٠ تـا ١٠٠٠ مـيلادي در



نامه فرهنگستان ٥ /٤
٧٠ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

ـگسترش آيين بودا نقش مهمي بر عهده داشت پادشاهي خُتنَ بود. بيشتر آثار بـازمانده
¦maha) از سـنسکريت يـا از ديگـر ya¦ na-) ختني ترجمه هاي متون بوداييِ فرقه مهايانه
زبان هاي هندي است. در پاره اي از موارد٬ اصل سنسکريت از ميان رفته و تنها ترجمه
ختني و يا تبتي و چيني بر جاي مانده است. تأثير زبان هاي هندي را بر ختني نه تنها در
واژگان آن بـلکه حـتي در سـاخت واجـي آن نـيز مـي توان مشـاهده کـرد. از مـهم ترين
ويژگي هاي واجيِ زبان ختني که دخيل از زبان هاي هندي است وجود واج هاي دميده و

واج هاي برگشته است.
واژه هاي دخيل هندي در ختني غالباً صورت پراـکريت دارند و ويژگي هاي آواييِ گونه

19) Emmerick 1989, p. 228.

ـگاندهاري را مي نمايانند١٩ ٬ مانندِ

¦a بدل شده است. s¨ a'- ¦a و سپس به va§ s¨ a'- ٢٠ـ)ــاين واژه٬ در ختنيِ متأخر٬ به

¦a ـ؛ ka¦ s¨ a- ¦a «فضا٬ جو»٢٠ ٬ از سنسکريت ga¦ s¨ a-, a¦ ta¦ s¨ a-

¦vâ ـ؛ n¤ a¦ - ¦bâ «عود٬ چنگ»٬ از سنسکريت na-

¨s ـ؛ abda- -chada ـ٬ از سنسکريت -chada «صدا٬ سر و صدا»٬ قس گاندهاري

dukkha- ¦dukkha «غـمگين مـي کند»٬ از peti -dukhev «غمگين کردن»٬ قس پـالي

21) Elizarenkova and Toporov, p. 163.

¤duh ـ؛ kha- «غم٬ اندوه»٢١ ٬ از سنسکريت
¨ais ـ؛ varya- ¨is «سروري»٬ از سنسکريت varâ¦ -

¦dhya ـ؛ na- ر٬ تدبّ ر»٬ از سنسکريت ¦ja «تفکّ na-

¤raks ـ؛ - ¤raks «محافظت کردن»٬ از سنسکريت -

¤pun ـ؛ ya-احسان٬ نيکوکاري»٬ از سنسکريت» pun¬ a-

-satsara ـ٬ از سـنسکريت ¤sam «چــرخــه حـيات٬ زادمُ ـرد»٬ قس گـاندهاري tsa¦ ra-

¤sam ـ؛ sa¦ ra-

¤s ـ٬ از ســنسکريت aman¤ a- ¤s «شَــمَن٬ راهب بــودايــي»٬ قس گــاندهاري s¤ amana-

22) See also: Bailey 1958, p. 135; Emmerick 1968, pp. 164-165; Idem 1989, p. 228.

¨s ـ٢٢ . raman¤ a-

يگانه زبان ايراني ميانه شرقي که تأثير چندانـي از زبـان هاي هـندي نـپذيرفته زبـان
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خوارزمي است. با وجود اين٬ حـتي در ايـن زبـان نـيز٬ گـاه مـي توان واژه اي هـندي را
mrk «ميمون» اشـاره کـرد کـه بـه صـورت شناسايي کرد. براي نمونه٬ مي توان به واژه

¤markat ـ) باز مي گردد. a- -marka (نيز سنسکريت
روابط فرهنگي و علمي ميان ايران و هند در دوره ساساني گسترش نظرگير يـافت.
ابنـنديم٬ به نقل از ابوسهل بن نوبخت٬ يکي از بزرگ ترين مترجمان کتاب هاي پـهلوي
[ ـ=ـفــارسي مـيانه] بـه عـربي٬ مـي نويسد کـه٬ بـه فـرمان اردشـير بـابکان (پـادشاهي:
٢٢٤-٢٤٠م) و پسرش شاپور (پادشاهي: ٢٤٠-٢٧٠م)٬ کتاب هايي را از هند٬ چـين و

٢٤ـ)ــتفضلي٬ ص٢٣.٣١٥ـ)ــابن النديم٬ ص٣٤٨-٣٤٩.

[ ـميانه] ترجمه کردند٢٣ . نيز٬ به روايت کتاب چهارم روم به ايران آوردند و به زبان فارسي
دينکرد ٬ شاپور فرمان داد کتاب هاي مربوط به پزشکي٬ ستاره شناسي٬ حـرکت٬ زمـان٬
مکان٬ جوهر٬ آفرينش٬ کون٬ فساد٬ تغيير عَرَض٬ منطق و صنايع را از هند٬ روم و ديگر
سرزمين ها گردآوري کنند و به اوستا ي موجود بپيوندند٢٤ . با تأسـيس مـدرسه هاي مـهم
علمي در شـهرهايي چـون الرهـا و نـصيبين و جـنديشاپور در زمـان پـادشاهي خسـرو
انوشيروان (٥٣١-٥٧٩م)٬ مراـکزي براي تبادل انديشه هاي اقوام گوناـگون به وجود آمد.
تا آن جا که مي دانيم٬ در دوره ساساني٬ کتابي هندي در زمينه پزشکي با نام سـيرَـک بـه

٢٦ـ)ــمجتبايي٬ ص٢٥.٣٤ـ)ــابن النديم٬ ص٤٣٥ـ.

(-caraka) ـ٬ فارسي ميانه ترجمه شده بود٢٥ . اين کتاب٬ به احتمال قوي٬ ترجمه کتاب چرکه
پزشک نامدار هند باستان٬ بوده است.

ارزنده ترين اثر هندي که به فرمان خسرو انوشيروان و بـه دست بـرزوي طـبيب بـه
¬pan) بود. ترجمه برزوي از پنچه تـنتره در ca.tantra-) فارسي ميانه ترجمه شد پنچه تنتره
ع٬ سال ٥٧٠ ميلادي به زبان سرياني و در حدود سال ١٤٠ـهـق٬ به دست عبدالله بن مقفّ
به زبان عربي ترجمه شد. هرچند ترجمه برزوي بر جاي نمانده٬ محتواي آن را٬ بر اساس
ترجمه هاي موجود سرياني و عـربي٬ مـي توان بـازسازي کـرد. تـا کـنون٬ گـمان بـيشتر
دانشمندان بر اين بوده که برزوي پنچه تنتره را مستقيماً از سنسکريت بـه فـارسي مـيانه
ترجمه کرده بود٬ اما٬ بررسي نام هاي خاص موجود در ترجمه هاي بازمانده سـرياني و
عربي نشان مي دهد که متن مورد استفاده برزوي احتمالًا به يکي از زبان هاي پراـکريت

شمال غرب هند بوده است٢٦ .
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برخي از واژه هاي دخيل هندي در آثار بازمانده فارسي مـيانه٬ کـه نشـان از روابـط
ـگوناـگون فرهنگي و علمي و تجاري ميان ايرانيان و هنديان دارد٬ عبارت اند از:

¦na ـ؛ rikela- ¦ana «نارگيل»٬ از سنسکريت rge¦ l

¦bhalla ـ؛ taka- ¦bala «بلادُر (ـگياهي طبي)»٬ از سنسکريت dur

¤vis ـ؛ a- ¦bâ «بيش٬ اقونيطون»٬ از سنسکريت s§

¦catur.an ـ٬ در اصل به معني «چهار ضلعي»؛ ga- §c «شطرنج»٬ از سنسکريت atrang

¦harâ ـ؛ taka- ¦harâ ـ٬ takâ¦ - ¦halâ «هليله»٬ از سنسکريت lag

¦karpu ـ؛ ra- ¦ka «ـکافور»٬ از سنسکريت pu¦ r

-moca ـ؛ ¦mo «موز»٬ از سنسکريت z

¦nâ ـ٬ در اصل به معني «نيلوفر آبي»؛ lotpala- ¦nâ «نيلوفر»٬ از سنسکريت lo¦ pal

-tarka ـ؛ tark «منطق»٬ از سنسکريت

¦vâ ـ؛ n¤ a¦ - win «وَن٬ عود٬ چنگ»٬ از سنسکريت

٢٧ـ)ــنيزÄ تاواديا٬ ص٦٩ـ؛ رضائي باغ بيدي٬ ص١٤٧.

¦vya ـ٢٧ . karan¤ a- ¦wiya «دستور زبان»٬ از سنسکريت karan

پيدايش مانويت در قرن سوم ميلادي و نفوذ تدريجي آن در آسياي مرکزي و ديگر
سرزمين هاي شرقي سبب شد که زبان هاي ايراني ميانه غربي٬ يـعني پـارتي و فـارسي
ميانه٬ نيزـــ که از زبان هاي مهم آيينيِ مانويان شده بودندـــ در تماس با زبان هاي هندي
قرار گيرند. در نتيجه٬ بسياري از واژه هاي هندي٬ به خصوص اصطلاحات بودايـي٬ بـه
متون مانوي به زبان هاي پارتي و فارسي ميانه راه يافت. شمار اين واژه ها در متون پارتي
بسيار بيشتر از متون فارسي ميانه است. برخي از اين واژه ها در متون مانوي به زبان پارتي

عبارت اند از:
¦a ـ؛ ha¦ ra- ¦a «خوراـک٬ غذا»٬ از سنسکريت ha¦ r

¤bhiks ـ؛ - §bixs «ـگدايي کردن»٬ از سنسکريت -

-buddha ـ؛ but «بودا»٬ از سنسکريت

¦kuma ـ؛ ra- ¦kuma «پسر٬ شاهز اده»٬ از سنسکريت r

-loka ـ؛ ¦lo «جهان٬ دنيا»٬ از سنسکريت g
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¤maran ـ؛ a- maran «مرگ»٬ از سنسکريت

¤moks ـ؛ a- ¦mo «رهايي٬ رستگاري»٬ از سنسکريت xs§

-naraka ـ؛ -naraha ـ٬ از سنسکريت narah «دوزخ»٬ از پراـکريت

¦nirva ـ؛ n¤ a- ¦niβra «نيروانا٬ فنا»٬ از سنسکريت n

¦jambudvâ ـ٬ که در اصل نام کشور مرکزي pa- ¦zambu «جهان٬ دنيا»٬ از سنسکريت dâ¦ g

Sims-Williams ـ. 1983, pp. 132-141 ٢٨ـ)ــنيزÄ سرکاراتي٬ «طرحي...»٬ ص٣٠٧-٣١١؛

(Meru) است٢٨ . از کشورهاي هفتگانه پيرامون کوه مرو
بدون شک٬ برخي از واژه هاي ايراني ميانه غربي نيز به زبان هاي هندي راه يافته بود.
در برخي از متون سنسکريت٬ واژه هايي ايراني يافت مي شود که دقيقاً مشخص نيست از
چه زماني به سنسکريت وارد شده اند. البـته٬ بسـياري از ايـن واژه هـا در مـتون مـتأخر
سنسکريت به کار رفته اند و٬ به احتمال قوي٬ دخيل از فارسي دري هستند٬ اما٬ از آن جا
ـکه اين دسته از واژه ها تفاوت چنداني در فارسي ميانه و فارسي دري ندارند٬ شايد بهتر
باشد آنها را واژه هاي دخيل ايراني غربي در سنسکريت بناميم. بـرخـي از ايـن واژه هـا

عبارت اند از:
¦ba ـ؛ lis§ ¦ba «بالش»٬ قس فارسي ميانه lis¨ a-

ganz ـ؛ §ganj ـ٬ فارسي ميانه مانوي ¬gan «ـگنج»٬ قس فارسي ميانه ja-

ganzwar ـ؛ §ganj ـ٬ فارسي ميانه مانوي war ¬gan «ـگنجور»٬ قس فارسي ميانه ja.vara-

¦xarbu ـ؛ zag ¦kharbu «خربوزه٬ خربزه»٬ قس فارسي ميانه ja-

mihr ـ؛ mihr ـ٬ فارسي ميانه -mihira «مهر٬ خورشيد»٬ قس پارتي مانوي

¦mo «موزه٬ کفش»؛ zag -mocika «ـکفشدوز٬ کفاش»٬ قس فارسي ميانه

-nagnahu «خميرمايه»٬ قس فارسي نانخواه ٬ نغنخواد ٬ نغنخوايين ٬ نـغنخوالان بـه مـعني

«زنيان٬ تخم خوشبويي که بر خمير نان مي پاشيدند و کاربرد دارويي نيز داشته است (در

٢٩ـ)ـÄـ سرکاراتي٬ «شيرين سخن...»٬ ص٣٥٩-٣٦١.

اصل: شيرينيِ نان)»؛٢٩
§s ـ؛ a¦ h ¨s «شاه»٬ قس پارتي و فارسي ميانه a¦ ha-

-tarambuja «تربوز٬ هندوانه».

آنچه در اين مقاله کوتاه گفته شد گوشه اي از روابط زباني و داد و ستدهاي واژگاني
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ميان زبان هاي ايراني و هندي باستان و ميانه بود. اين داد و ستدها٬ در عصر زبـان هاي
ايراني نو و هندي نو و به خصوص پس از گسترش اسلام در شبه قاره هند٬ بيش از پيش
افزايش يافت به گونه اي که٬ از يک سو٬ هيچ زبان هـندي نـو را نـمي توان يـافت کـه از
واژه هاي ايراني تهي باشد و٬ از سوي ديگر٬ شمار واژه هاي دخيل هندي در زبان هاي
ايراني نو به صدها مي رسد. گردآوري و بررسي واژه هاي دخـيل ايـرانـي در زبـان هاي
هندي نو و واژه هاي دخيل هندي در زبان هاي ايراني نو کار بايسته اي است که مي تواند

موضوع طرحي مشترک ميان دانشمندان ايراني و هندي باشد.
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